
 وقتی ساعت اختراع شد برای آن سه تا عقربه گذاشتند؛ یعنی همان‌قدر که عقربه ساعت‌شمار مهم 
اســت دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار هم مهم هستند ولی خب این اهمیت به معنای آن نیست که وقتی آدم 

قراری را با کسی هماهنگ می‎کند، حتما به عقربه دقیقه‌شمار هم توجه کند. مثلا قراری که ساعت 16 
هماهنگ شده دیگر فرقی نمی‌‎کند که ساعت 16:59 به آن برسید یا ساعت 16:35 زیرا در همه حالت‎ها 

هنوز عقربه ساعت‌شمار روی 16 است پس همه چیز درست است و احتمالا شما به موقع به قرارتان می‎رسید. 
رفیقی که زودتر رسیده هم مشکل خودش است که چنین نگاهی به زمان دارد! 59 دقیقه که دیگر این حرف‎ها را 

ندارد، مهم این است که هنوز وقتی می‎گوییم ساعت چند است؟ می‌گویند »16 و حالا 59 دقیقه  هم از آن گذشته 
اســت که خب اصلا مهم نیست!« ساعت از آن چیزهایی است که هر کسی تعریف خودش را از آن دارد. بعضی‎ها 

برای‎شان مهم است که راس ساعت جایی حاضر بشوند و بعضی‎ها همیشه یک بهانه‎ای دارند که دیر برسند؛ 
در این میان هستند کسانی که وقتی به مهمانی دعوت می‎شوند زودتر از ساعتی می‎رسند که میزبان گفته، به 

این که این دوستان با خودشان چندچند هستند کاری نداریم ولی درنظر بگیریم که شاید میزبان روی همان 
چند دقیقه مانده به ساعت قرار حساب کرده و هنوز لباس مناسبی نپوشیده‌است. ممکن است توی راه دو تا 

تریلی 18 چرخ به هم بکوبند و تصادف بشود، سنگ از آسمان ببارد و راه بند بیاید، حتی ممکن است 43 
دقیقه منتظر تاکسی بشوید و بعد هم ناگهان تاکسی تبدیل به کدو قلقله‌زن بشود و مثل داستان سیندرلا 

شما را وسط راه رها کند ولی در همه این شرایط می‎شود به کسی که با او قرار دارید یک پیامک بزنید 
و بگویید که »مسئله‎ای پیش آمد و من حدود چند دقیقه با تاخیر می‎رسم«. آن چند دقیقه را هم 

تخمین بزنید و دقیق اعلام کنید تا دوست‎تان در انتظار رسیدن شما به سنگ تبدیل نشود.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

عقربه دقیقه شمار دلش می ‎خواهد شما او را ببینید  

دعوای خواهــر و برادری از زمان قدیم وجود داشــته، حالا هم هســت و در آینــده هم وجود 
خواهدداشــت. اما سرچشــمه این دعوای بی‌پایان کجاســت؟ زمانی که بچه اول خانواده 
به دنیا می‌آید، تمام توجه پدر و مادر به ســمت اوســت. این توجه تا ســال‌ها ادامه دارد مگر 
این‌که سروکله بچه دوم خانواده پیدا شود. خب می‎شود تصور کرد که بعد از این چه اتفاقی 
می‎افتد؛ تازه‎وارد به‎طور طبیعی همه توجه‎ها را به خــودش معطوف می‎کند. این موقعیت 
می‎تواند به‎خودیِ خود عصبانی‎کننده باشد چون امپراتوریِ فرزند اول طبق نظر خودش از 
او ربوده شده و به فرد جدیدی داده شده‌است. در این بین اگر این فاصله سنی کمتر باشد، 
این جنگ و جدال‌ها بیشتر می‌شود چراکه فرزند اول فکر می‌کند حقوق طبیعی او درنظر 
گرفته نمی‌شود و زمانی بر این زخم نمک پاشیده می‌شود که والدین خودشان را وسط دعوا 
بیندازند. یعنی وقتی بحث و جدالی بین خواهر و برادر درمی‎گیرد، والدین سریع وارد عمل 
شــوند و به فرزند اول بگویند »تو که بزرگ شــدی. تو از حقت کوتاه بیا!« یا »این بچه است و 
نمی‌فهمه. تو که می‌فهمی دست بردار« یا حتی مستقیم‌تر از این حرف‌ها بیایند وسط دعوا 
و بچه دوم را از میدان جنگ نجات بدهند. نیت آن‎ها خاتمه دادن به جنگ است اما اتفاقی 
که عملا می‎افتد، تأیید شدنِ ذهنیتِ بچه اول است؛ »من واقعا تنهام و باید تا جایی که جان 

در بدن دارم با برادر/خواهر کوچک ترم بجنگم«. 

 خب حالا چه کار کنیم؟
من نمی‌گویم آتش‌بس اعلام کنید بلکه می‌گویم بهتر است این خشم‎ها را دید و به آن‌ها اعتبار 
بخشــید. گاهی کوچک‎ترها واقعا روی مخ‌مان می‌روند و حق داریم که ناراحت شــویم اما با 
گفت‎وگو و قرارومدارهایــی که بین خودمان و برادرمان می‌گذاریــم، می‎توانیم این دعواها 
را کمتر کنیم. مثلا اگر از کارهای همدیگر عصبانی می‌شــویم، قرار بگذاریم به جای فحش 
دادن از موقعیت عصبانی‌کننده حرف بزنیم، اگر والدین به قصد پادرمیانی وارد شــدند، از 
آن‎ها مودبانه بخواهیم کنار بایستند تا خودمان مسئله را حل کنیم. موقعیت‎هایی را که باعث 
دعوا می‎شوند، مدیریت کنیم؛ مثلا اگر وسایل مشــترکی داریم، می‎توانیم قرار بگذاریم که 
از آن‎ها به‌صورت نوبتی اســتفاده کنیم. درنهایت این‌که تمام این »ظاهرا« جنگ و جدال‎ها 

برای این است که راهی پیدا شود تا بتوانیم با خواهر و برادر 
کوچک‎ترمان صلح کنیم. 

کمتر پیش می‌آید کــه همزمان 
دو، ســه فیلــم ویــژه مخاطــب 
کــودک و نوجــوان روی پــرده 
سینماها اکران شود. این روزها 
یکــی از همــان موقعیت‌هایــی 
کــه کمتر پیــش می‌آیــد، فراهم 
شده و همزمان فیلم‌هایی مانند 
»تورنادو«، »منطقه پرواز ممنوع« 
و »آخریــن داســتان« درحــال 
اکران هستند. پس فرصت را از 
دســت ندهید و ســری به سینما 
بزنیــد. از میان این ســه فیلم، ما 
پویانمایــی »آخریــن داســتان« 
را پیشــنهاد می‎کنیــم؛ روایــت 
»اشکان رهگذر« از قصه معروف 
»ضحــاک« و »کاوه آهنگــر« کــه 

خیلی خوش‌ســاخت و حرفه‎ای از آب درآمده‎اســت. قصه‌های شــاهنامه فردوسی پر از 
جزئیات اســت، به همین دلیل مدت زمان »آخرین داســتان« در مقایســه با بســیاری از 
پویانمایی‌ها‌ و فیلم‌هایی که دیده‌اید کمی طولانی‌تر اســت، پس حوصله کنید و بادقت 
به صدای راوی »آخرین داستان« با صداپیشگی »لیلا حاتمی« گوش کنید تا از داستان 
عقب نمانید، به نوای شــوالیه آواز ایران »شــهرام ناظری«، گوش بســپارید و از شــنیدن 
موسیقی ایرانی که »کریستوف رضاعی« همراه چندین نوازنده خارجی کاردرست خلق 
کرده‌است، لذت ببرید. اگر شخصیت‌های قصه کاوه و ضحاک را نمی‌شناسید، بهتر است 
قبل از تماشای این پویانمایی، کمی درباره آن‌ها جست‌وجو کنید تا موقع دیدن فیلم، گیج 
نشوید. آخرین داستان، محدودیت سنی دارد و مناسب نوجوان‎های 12سال به بالاست. 

     
مریم ملی| روزنامه نگار

مارماهی صدایش می‎زنند ولی قضاوت این‌که بیشــتر 
به مار شــبیه اســت یا ماهــی را به خودتــان واگذار 

ظاهــر  از  غیــر  موجــودات  ایــن  می‎کنیــم. 
عجیب‎شان یک خاصیت شگفت‌انگیز هم 

دارند؛ برق تولید می‎کنند. مسئول یک 
آکواریــوم در ایالــت تنســی آمریکا از 
مارماهــی برای روشــن نگه‌داشــتن 
خــت  ر د یینــی  تز ی  غ‎هــا ا چر

کریسمس‎اش استفاده می‎کند و انگار عملا به 
مارماهی گرامی گفته‎ اســت: »دوســت عزیز شــما بیا و نقش 
باتری را بــرای ما بازی کــن!« مارماهی‎ها جانــداران آبزی و 
مهــره‌داری هســتند که جــزو خطرناک‌ترین شــکارچی‌های 
جهان هم به حســاب می‌آیند. دلیل‎اش هم مشــخص است؛ 

آن‎هــا می‎توانند شــوک‎های 
الکتریکی قوی )حدود 860 
ولت( به طعمه‎شــان وارد کنند و در سه‎ســوت به 

زندگــی او پایــان بدهنــد. مارماهی‎هــا بیشــتر در کــف 
آرام زندگــی می‎کننــد و زیســتگاه  رودخانه‎هــا و مناطــق 
اصلی‎شــان حوالی آمریکا و به خصوص رود آمازون است. در 
دو طرف بدن این جاندار صفحات نازک و کوچکی برای شــنا 
کــردن وجــود دارد و زائده‎هایــی کــه از مایعــی مخصوص پر 
شده‌است. در یک باتری، صفحه‎های الکتریکی از فلز ساخته 
می‎شــوند ولــی در بــدن مارماهی، ایــن صفحه‎ها بخشــی از 
ماهیچه‎هــای او هســتند. برای تهیــه یک جریان بــرق قوی، 

چندین باتری را به‎وسیله یک قطعه سیم مسی به هم وصل 
می‎کنند. بدن جناب مارماهی هم چنین ترفندی 
می‎دهــد.  انجــام  بــرق  تولیــد  بــرای  را 
ســلول‎های عصبــی او کــه در کل 
بدنش پخش شده‎اند، دقیقا 
بــازی  نقــش ســیم را 

می‎کنند. 

مارماهی‎های 
جوان‎تــر بــرق کمتــری 

تولید می‎کننــد ولی به هرحال 
بقیــه موجوداتی کــه در رودخانه‎هــا زندگــی می‎کنند خوب 
می‎دانند کــه باید از پیر و جــوان مارماهی‎ها حســاب ببرند. 
دانشمندها هنوز دارند تحقیق می‎کنند که بدن مارماهی‎ها 
چطور از برقی که خودشان تولید می‎کنند، در امان می‎ماند!

   
فاطمه قاسمی| مترجم

ساخت یک شــهر کامل روی آب، بیشتر به فیلم‌های 
علمی تخیلی شــبیه است ولی به لطف پیشرفت علم 
و فناوری که این روزها هر کاری را ممکن کرده‌است، 
ساخت چنین شهری دور از ذهن نیست. اولین شهر 
شــناور جهــان در اقیانــوس آرام و نزدیــک جزیــره 
»تاهیتی« که ساخت آن از سال 2019 شروع شده، 
در سال 2022 آماده و قابل استفاده است. به گفته 
کارشناســان این طرح، یکی از هدف‌های ساخت این شــهر، آزمایش ایده‌های جدید مانند درمان 
بیماری‌هــا، پاک کردن جــو زمین و بهتر کردن زندگــی افراد نه چندان ثروتمند اســت. این جزیره 

روی بســتری از سیمان قوی که قدرت تحمل زیادی دارد، ساخته می‌شود.

اولین شهر شناور دنیا    

dailymail، mirror :منابع

رفقا سلام!

به حق چیزهای نشنیده! یک گروه محقق تو قطب 

جنوب بیش از ۱۹۴ فوت مکعب هوا رو که سال‎ها زیر کلی یخ 

به دام افتاده‎بود، استخراج کردن. اون‎ها درواقع نمونه‎های یخِ قدیمی رو 

توی آزمایشگاه ذوب کردن و از گازی که استخراج شده، تونستن نمونه‎هایی از 

هوای سال‎های 1875 تا 2010 رو به دست‎ بیارن. این هوا، به پژوهشگرها 
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بالتازار

»آخرین داستان« از شاهنامه به زبان سینما 

بلندترین درخت کریسمس جهان

این روزها با نزدیک شــدن به ســال جدید میلادی، 
مردم شــهر دورتموند آلمان دست به کار می‌شوند تا 
به رسم هر سال بلندترین درخت کریسمس جهان را 
برپا کنند. این درخت غول‌پیکر ۴۵ متر ارتفاع دارد، 
از ۱۷۰۰ اصله کاج نوئل درســت می‎شــود و سرهم 
کردن آن به 1500 ســاعت زمان نیاز دارد. از آن‌جا 
که بــالا رفتن از این درخت ســخت و پیچیده اســت، 
فقط افرادی که ترس از ارتفاع ندارند برای انجام این 
کار داوطلب می شوند. درخت‌ها بعد از هرس و مرتب 

شدن با زنگوله‌های رنگی تزیین می‌شوند.

واقعا مارماهی‎ها می ‎توانند برق تولید کنند؟ 

نوجوان 

روزهای فرد

 ایده و اجرا:واقعا چی بپوشیم؟ 
صابری - مرادی

مدام با برادرم دعوا می ‎ کنم! 

 زندگی‌سلام
  یک شنبه

  24 آذر  1398    
 شماره 1488 

بپرس تا بگم

شادی شایان | کارشناس ارشد روان‎شناسی بالینی

دختــری ۱۰ ســاله‌ام و برادری هشــت ســاله دارم. مــن و بــرادرم اصلا 
نمی‌توانیم باهم کنار بیاییم. مدام با هم دعوا می‌کنیم و به یکدیگر فحش 

می‌دهیم. چگونه می‌توانیم با هم خوب باشیم؟

قلب درخشان 
کهکشان 
 راه‌شیری 
که درست بالای 
قله دماوند قرار 
گرفته‌است. 
این عکس 
 شگفت‎انگیز را 
 »مجید قهرودی« 
در روستای ناندل 
مازندران ثبت 
کرده‎است. 

عجایب

کمیک

 شما هم می‎توانید سوالات‎تان را به شماره‎های بالای صفحه بفرستید

 تا به کمک کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

 پیشنهاد

لباس زیاد بپوش، من 
حوصله مریض‌داری ندارم!

 تو آذر ماه 
با چتر اومدی بیرون بگی 

لاکچری هستی؟

داداش داری اشتباه 
می‎تابی. تابستون تموم شد. 

برگردم لباسم رو کم کنم

الان 
برمی‎گردم اینا 
رو میذارم خونه

بچه‌‎ها آماده 
باشین! اینا لباس گرم و 

چتر رو غلاف کردن

پیش‎بینی هر شرایطی رو داشته‎باشین لباس گرم بپوشید، هوا سرد شده


